	قرن 3  هجری  قمری
	قمی، اشعری، احمد بن محمد بن عيسى‏

	تولد
	ابو جعفر، احمد بن محمد بن عيسى بن عبد الله اشعرى قمى از روات بزرگ شيعه در قرن سوم هجرى و از ياران ائمه عليهم السلام مى‏باشد. احمد در شهر قم به دنيا آمد

	شخصیت
	احمد بن محمد بن عيسى از برجسته‏ترين شخصيت‏هاى علمى دوران خود بود. او رييس و بزرگ شهر قم بود و از احترام خاصى در نزد مردم قم برخوردار بود.

 ابو جعفر نزد علما و فقهاى شيعه نيز از مقام و منزلت خاصى برخوردار بود و از راويان بزرگ شيعه به شمار مى‏آيد. او به خدمت امام رضا و امام جواد و امام هادى عليهم السلام نيز رسيده بود و روايات فراوانى از ائمه نقل كرده است.

 نام او در سند 2290 روايت آمده است. شيخ طوسى و نجاشى و ابن داود و علامه حلى درباره او مى‏گويند:« او بزرگ اهل قم و چهره سرشناس و فقيه و دانشمند آنان و رئيس شهر قم بود و به نمايندگى از مردم شهر در برابر سلطان و يا حكومتهاى دوران قرار مى‏گرفت.»

	تحصیلات
	او در خانواده‏اى اهل علم و دانش و ارادتمند به اهل بيت رسول خدا صلى الله عليهم اجمعين تربيت شد و از نوجوانى زير نظر پدر خود محمد بن عيسى اشعرى به فراگيرى علوم و معارف اسلامى پرداخت.

	خاندان
	خاندان اشعرى از بزرگ‏ترين و سرشناس‏ترين خاندان‏هاى شهر قم مى‏باشد. اجداد آنها از يمن به مكه مهاجرت كردند و از آنجا به حمايت از رسول خدا به مدينه رفته و از آنجا به كوفه رفتند.

 جدّ آنها« ابو عامر» در غزوات متعددى شركت كرد و در جنگ حنين به شهادت رسيد. پدر بزرگ احمد، عيسى بن عبد الله، از اصحاب امام جعفر صادق عليه السلام بود و آن حضرت به او فرمودند:« تو از ما اهل بيت هستى.»

 پدر احمد، محمد بن عيسى، چهره‏اى برجسته و از هيبت و مقام و منزلتى خاص در ميان مردم برخودار بود و از اصحاب امام رضا و امام جواد عليهما السلام به شمار مى‏آمد.

 عموى احمد، عمران نام داشت. امام جعفر صادق عليه السلام درباره او مى‏فرمود:« اين شخص از خاندان بزرگى است و هيچ ستمگرى قصد آنان را نمى‏كند مگر آنكه خداوند او را در هم مى‏شكند.»

 احمد پسر عمويى داشت به نام مرزبان. امام رضا عليه السلام روزى به او گفت:« نام تو جزء شيعيان من است.»

	اساتید
	ابو جعفر اشعرى علاوه بر امام جواد و امام هادى عليهما السلام از بسيارى از روات بزرگ شيعه نيز روايت نقل مى‏كند مانند: پدرش محمد بن عيسى اشعرى، حسين بن سعيد، نضر بن سويد، على بن نعمان، صفوان بن يحيى، محمد بن ابى عمير، محمد بن اسماعيل، عثمان بن عيسى، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.

	شاگردان
	چهره‏هاى بزرگى از روات شيعه از او روايت نقل مى‏كنند. از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبد الله، على ابن ابراهيم، داود بن كورة، احمد بن ادريس، محمد بن حسن بن وليد، محمد بن على بن محبوب و سهل بن زياد.

	تألیفات
	 النوادر- التوحيد- فضل النبي صلى اللّه عليه و آله و سلم‏- المتعة- الناسخ و المنسوخ‏- طب الكبير- طب الصغير- المكاسب‏- الأظلة، اشاره نمود.

	
	وى كه بزرگ شهر قم بود ابو عبد الله، احمد بن محمد بن خالد برقى را، كه يكى از روات بزرگ شيعه است به دليل نقل روايت از برخى افراد ضعيف و يا نقل روايات مرسله، از شهر قم اخراج كرد. ولى پس از چندى از اين عمل خود پشيمان شده و از او معذرت خواهى كرده و او را به شهر باز گرداند. اشعرى براى جبران اشتباه خود بعد از وفات برقى، در تشييع جنازه او با سر و پاى برهنه شركت كرد.


	هجری  قمری
	ثقة الإسلام كلينى‏ (محمد بن يعقوب بن اسحاق كلينى رازى)

	تولد
	او در عهد امامت امام يازدهم، در دهى به نام‏كلين در 38 كيلومترى شهر رى و در خانه‏اى مملو از عشق و محبت به اهل بيت عليهم السلام چشم به جهان گشود.

	خاندان
	پدرش‏يعقوب بن اسحاق كه مردى با فضيلت و پاك سرشت بود از همان دوران كودكى تربيت فرزندش را بر عهده گرفت و با زبانِ عمل، اخلاق، رفتار و آداب اسلامى را به او آموخت. آرامگاه اين مرد متقى در روستاى كلين- نزديك حسن آباد شهر رى- قرن‏هاست كه زيارتگاه شيعيان است. دايى كلينى كه خود محدثى بزرگ بود و از شيفتگان مكتب اهل بيت به شمار مى‏رفت، در تعليم و تربيت وى نقش بسزايى داشت. اين مرد دانشمند كه« علاّن» ناميده مى‏شد، در سفر حج و در راه زيارت خانه خدا به شهادت رسيد. كلينى توانست در دوران كودكى از محضر اين عالم شهيد و پدر بزرگوارش كسب فيض نموده و با منابع علم حديث و رجال آشنا گردد. بعد از طى تحصيلات ابتدايى براى پيمودن مدارج كمال انسانى به شهر رى كه در آن عصر از مرتبه علمى خاصى برخوردار بود مسافرت كرد.

	تحصیلات
	شهر رى كه در آن روزگار قلب ايران محسوب مى‏شد، به نقطه برخورد آراء و نظرات فرقه‏هايى چون اسماعيليه و مذاهبى چون شافعى، حنفى و شيعى مبدل شده بود.

 كلينى در اين زمان در ضمن تحصيلات خود نه تنها با عقايد و نظرات مذاهب و گرايش‏هاى مختلف آشنا شد, بلكه به ماهيت برخى از حركتهايى كه مى‏رفت تشيع را از مسير خود منحرف كند پى برد. كلينى در اين برهه از زمان به دور از هر هياهو مسير خود را مشخص كرده و تصميم گرفت به ضبط و فراگيرى احاديث بپردازد. از اينرو در محضر اساتيد بزرگى چون‏ابو الحسن محمد بن اسدى كوفى زانوى ادب زده و در نوشتن احاديث و بحث و گفتگو پيرامون آنها از خود لياقت بسزايى نشان داد.عصر كلينى را بايد«عصر حديث» ناميد. در اين زمان نهضتى كه براى يافتن، شنيدن و نوشتن احاديث و روايات آغاز شده بود، سراسر ممالك اسلامى را فراگرفته بود و در اين ميان كلينى به سوى قم، شهر محدثان و راويان، هجرت نمود.ورود كلينى به قم مقارن با حاكميت سياسى و دينى مردان با فضيلت و با تقوايى بود كه از حديث گويان مشهور زمان خود به شمار مى‏رفتند. در قله اين هرم،احمد بن محمد بن عيسى اشعرى قرار داشت كه تقوا، فضل و عشق او به اهل بيت عليهم السلام بر كسى پوشيده نيست. كلينى با استفاده از محضر اين مرد بزرگ، در كلاس درس استاد ديگرى زانوى ادب زد كه به«معلم» شهرت داشت. معلم كسى است كه شيخ طوسى در كتاب رجال خود او را از ياران امام حسن عسگرى عليه السلام مى‏شمارد و او را در زمره كسانى مى‏خواند كه به خدمت امام يازدهم شرفياب شده‏اند و او كسى جزاحمد بن ادريس قمى نبود. گر چه قم مركز تشيع به شمار مى‏رفت و جويندگان كلام اهل بيت علهيم السلام را سيراب مى‏كرد, اما عطش سيرى ناپذير كلينى به زمزم زلال نور اين خاندان، او را بر آن داشت تا آن ديار مقدس و حرم منور را به اميد يافتن روايات و احاديث ناشنيده ترك كند. از اين رو او هجرت را آغاز نمود و قم را با تمام ارزشهايش به قصد شهرها و روستاهاى ديگر ترك كرد. كلينى روستاها و شهرهاى بيشمارى را پشت سر نهاد و هر جا محدث يا راوى حديثى مى‏يافت كه حديثى از اهل بيت را نزد خويش داشت در مقابلش زانوى ادب مى‏زد و پس از مدتى باز كوله بار عشق و صفايش را بر دوش مى‏گرفت و راهى ديارى ديگر مى‏شد.كوفه يكى از شهرهايى بود كه كلينى به آن قدم نهاد. در آن زمان كوفه يكى از مراكز بزرگ علمى به شمار مى‏رفت. كلينى پس از كسب فيض از دهها استاد و محدث در شهرها و مناطق مختلف سرانجام به بغداد رسيد. ثقة الاسلام شيخ محمد كلينى با چهار سفير و نماينده خاص حضرت امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف هم عصر بود. با اينكه آن چهار تن از فقها و محدثين بزرگ شيعه بودند و شيعيان آنها را به جلالت قدر مى‏شناختند، اما كلينى مشهورترين شخصيت عالى مقامى بود كه در آن زمان ميان شيعه و سنى با احترام مى‏زيست و به طور آشكار به ترويج مذهب حق و نشر فضايل اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام همت مى‏گماشت.

	اساتید
	ابو الحسن محمد بن اسدى كوفى‏- احمد بن محمد بن عيسى اشعرى‏- احمد بن ادريس قمى‏- عبد الله بن جعفر حِميَرى‏- احمد بن محمد بن عاصم كوفى‏- حسن بن فضل بن زيد يمانى‏- محمد بن حسن صفار- سهل بن زياد آدمى رازى‏- محمد بن اسماعيل نيشابورى‏- احمد بن مهران و...

	شاگردان
	ابن ابى رافع‏- احمد بن احمد كاتب كوفى‏- احمد بن على بن سعيد كوفى‏- ابو غالب احمد بن محمد زرارى‏- جعفر بن محمد بن قولويه قمى‏- على بن محمد بن موسى دقاق‏- محمد بن ابراهيم نعمانى معروف به ابن زينب كه از شاگردان مخصوص و نزديكان او بوده و كتاب كافى را او نسخه بردارى كرده است.- محمد بن احمد سنانى زاهرى مقيم رى.- محمد بن على ماجيلويه‏- محمد بن محمد بن عصام كلينى‏- هارون بن موسى‏

	تألیفات
	كتاب‏كافى، معروف‏ترين تأليف كلينى ( جمله‏اى است منسوب به امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف كه فرمود«الكافي كاف لشيعتنا»، كافى شيعيان ما را كفايت مى‏كند.) كافى نخستين كتاب از كتب اربعه است.كتاب رجال‏- كتاب‏ردّ بر قرامطه‏- كتاب‏رسائل ائمه عليهم السلام‏- كتاب‏تعبير الرؤيا-مجموعه شعر، مشتمل بر قصايدى كه شعرا در مناقب و فضايل اهل بيت عصمت و طهارت عليهم السلام سروده‏اند.

	وفات
	كلينى در حالى كه بيش از70 سال از عمرش مى‏گذشت و پس از 20 سال تلاش در تدوين كتاب كافى در ماه شعبان جهان فانى را وداع كرد. دانشمند نامى بغداد« ابو قيراط» بر پيكر پاكش نماز خواند. شيعيان با دلى پراندوه و با احترام آن مرد خدا را در« باب كوفه» بغداد به خاك سپردند. در همين سال با رحلت آخرين نايب امام زمان،«على بن محمد سمرى» غيبت كبراى آن حضرت نيز آغاز گرديد.


	هجری  قمری
	عليّ بن بابويه القمي‏ (علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي)

	تولد
	

	شخصیت
	أبو الحسن شيخ القميّين في عصره و متقدّمهم و فقيههم و ثقتهم
و في الكنى نقلا عن الشيخ منتجب الدين في ترجمة ولديه:

 و أبوهما أبو الحسن علي بن الحسين كان شيخ القمّيين في عصره و فقيههم و ثقتهم، و كفى في فضله ما في التوقيع الشريف المنقول عن الإمام العسكري عليه السلام أوصيك يا شيخي و معتمدي و فقيهي يا أبا الحسن إلخ و العلماء يعدّون فتاواه من الأخبار.

	وفات
	و مات علي بن الحسين سنة تسع و عشرين و ثلاثمائة، و هي السنة التي تناثرت فيها النجوم.


	هجری  قمری
	ابن ابی العقیل (الحسن بن علي بن أبي عقيل العماني)

	شخصیت
	و هو من أولئك النوابغ المبتكرين في علم الفقه الذي جمع في فقهه بين التقيد التام بنص القرآن الكريم و الحديث الشريف و بين تأصيل أصول الفقه و تنظيم فروعه.

الحسين بن علي بن أبي عقيل، أبو محمد، العماني، الحذاء، فقيه، متكلم، ثقة، له كتب في الفقه و الكلام منها كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة، و قيل ما ورد الحاج من خراسان إلا طلب و اشترى منه نسخا. و سمعت شيخنا أبا عبد الله رحمه الله يكثر الثناء على هذا الرجل رحمه الله.

شيخ الشيعة و وجهها، و فقيهها، و المتكلم المناظر البارع، أحد أركان الدين، المؤسس في الفقه، و المحقق في العلوم الشرعية، و المدقق في العلوم العقلية، له كتب كثيرة في كل الفنون الإسلامية،

	عصر زندگی
	

	اساتید
	الحسن بن محبوب، و محمد بن أبي نصر البزنطي، و الحسين بن سعيد، و الفضل بن شاذان، و يونس بن عبد الرحمن. و من المتأخرين: أبو جعفر محمد بن بابويه القمي رضي الله عنه، و محمد بن يعقوب الكليني. و من أصحاب كتب الفتاوى: علي بن بابويه، و أبو علي بن الجنيد، و الحسن بن أبي عقيل العماني، و المفيد محمد بن محمد النعمان، و علم الهدى، و الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي

	تألیفات
	كتاب الكر و الفر من جلة المتكلمين - كتاب المتمسك بحبل آل الرسول


	367 هجری  قمری
	قمى، ابن قولويه، ابو القاسم جعفر بن محمد بن جعفر

	تولد
	جعفر در شهر قم، شهر شيفتگان خاندان رسالت و در خانواده‏اى اهل علم و تقوا چشم به دنيا گشود.

	تحصیلات
	او سفرى به كشور مصر داشت و از محضر درس علماى آنجا مانند: ابو الفضل محمد بن احمد بن ابراهيم جعفى صابونى مصرى نيز بهره برد.

	شخصیت
	شيخ ابو القاسم، جعفر بن محمد بن جعفر بن موسى بن مسرور بن قولويه قمى، از برجسته‏ترين چهره‏هاى راويان شيعه در قرن چهارم هجرى است. وى يكى از بهترين شاگردان محمد بن يعقوب كلينى و از برجسته‏ترين مشايخ شيخ مفيد به شمار مى‏آيد. روايات او در طول هزار سال پيوسته در مجموعه‏هاى روايى بزرگ شيعه نقل شده و به آن استناد مى‏شود. علما و فقهاى شيعه براى او احترام خاصى قائلند و توثيق بسيارى از روات شيعه به دليل روايت او از آنها است. شيخ مفيد از درياى علم او بهره‏هاى فراوان برده و او را بسيار ستوده است.

نجاشى، يكى از بزرگ‏ترين روات شيعه درباره ايشان مى‏گويد:« هر زيبايى و علمى كه مردم را با آن وصف نمايى، برتر از آن را در جعفر بن محمد بن قولويه خواهى يافت.»

شيخ الطائفة، شيخ طوسى در كتاب فهرست درباره او چنين مى‏گويد:« ابو القاسم، جعفر بن محمد بن قولويه قمى، شخصيتى مورد اطمينان و داراى تأليفاتى فراوان، به تعداد ابواب فقه، مى‏باشد.»

سيد ابن طاووس درباره ايشان مى‏فرمايد:« وى راوى راستگويى است و همه اتفاق بر امانت او دارند.»

	اساتید
	پدر بزرگوارش، محمد بن جعفر بن قولويه‏- برادرش على بن محمد بن جعفر بن قولويه‏- محمد بن يعقوب كلينى‏- محمد بن حسن صفار- ابن بابويه، پدر شيخ صدوق‏- محمد بن جعفر زرارى‏- محمد بن حسن بن وليد- محمد بن حسن بن على بن مهزيار- محمد بن عبد الله حِميَرى‏- محمد بن حسن جوهرى‏- محمد بن احمد مصرى‏.

	شاگردان
	شيخ مفيد- حسين بن عبيد الله غضائرى‏- احمد بن عبدون‏- تلعكبرى‏- ابن عزور- محمد بن سليم صابونى‏.

	تألیفات
	كامل الزيارات كه مشهورترين تأليف وى مى‏باشد.- مداواة الجسد- الصلاة- الجمعة و الجماعة- قيام الليل‏- الرضاع‏- الصداق‏- الأضاحي‏

	وفات
	سرانجام ابن قولويه پس از عمرى خدمت به معارف اهل بيت عليهم السلام در سال 367 هجرى چشم از اين دنيا فرو بست و به ديار باقى شتافت.


	قرن 4 هجری  قمری
	اسكافى، ابن الجنيد، محمد بن احمد كاتب بغدادى‏

	تولد
	فی البغداد

	شخصیت
	هو من أجلة العلماء الإمامية رضوان الله عليهم و كان وجيها عندهم و ثقة عند جميعهم و فتاواه كانت مرضية عندهم و مقبولة في الأغلب.

يقول المتتبع الخبير المحقق الحاج الشيخ عبد الله المامقاني في تنقيح المقال: و عنونه ابن النديم في فهرسته، فقال: قريب العهد من أكابر الشيعة الإمامية، ثم عد كتبه التي سمعتها من الفهرست.

	اساتید
	علي بن بابويه، و أبو علي بن الجنيد، و الحسن بن أبي عقيل العماني، و المفيد محمد بن محمد بن النعمان، و علم الهدى و الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي.

	شاگردان
	محمد بن إدريس و السيد الأجل المرتضى.

	تألیفات
	كتاب تهذيب الشيعة لأحكام الشريعة، كبير نحو من عشرين مجلدا يشتمل على عدد كتب الفقه على طريق الفقهاء، و كتاب المختصر الأحمدي للفقه المحمدي في الفقه مجردا، و كتاب سبيل الفلاح لأهل النجاح، و كتاب نوادر اليقين و تبصرة العارفين، و كتاب تبصرة العارف و نقد الزائف، و كتاب الأسفار و هو الرد على المؤبدة، و كتاب حدائق القدس في الأحكام التي اختارها لنفسه، و كتاب تنبيه الساهي بالعلم الإلهي، و كتاب استخراج المراد من مختلف الخطاب، و كتاب الشهب المحرقة للأبالس المسترقة يرد فيه على أبي القاسم بن البقال المتوسط، و كتاب الإفهام لأصول الأحكام يجري مجرى رسائل الطبري لكتبه،

 و كتاب إزالة الران عن قلوب الإخوان في معنى كتاب الغيبة، و كتاب قدس الطور و ينبوع النشور في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه و آله، و كتاب الفسخ على من أجاز في الأخبار النسخ، و كتاب في تفسح العرب في لغاتها و إشاراتها إلى مرادها في معنى الإشارات إلى ما ينكره العوام و غيرهم من الأسباب.

	وفات
	مات بالري سنة إحدى و ثمانين و ثلاثمائة. و قال العلامة الطباطبائي قدس سره، بعد نقله بقيل، ما لفظه: و على هذا فتكون وفاته و وفاة الصدوق رحمه الله معا في الري في سنة واحدة و الظاهر وقوع الوهم في هذا التأريخ من تاريخ الصدوق و أن وفاة ابن الجنيد قبل ذلك.


	381 هجری  قمری
	قمّى، شيخ صدوق، محمّد بن على بن بابويه‏

	تولد
	محمد بن على بن حسين بن بابويه قمى، مشهور به«شيخ صدوق»، در سال 305 هجرى قمرى، در خاندان علم و تقوى، در شهرقم ديده به جهان گشود.(سالهاى 306 و 307 نيز براى ولادت شيخ ذكر شده است)

شيخ طوسى جريان ولادت وى را چنين نقل نموده: على بن بابويه با دختر عموى خود ازدواج كرده بود, ولى از او فرزندى به دنيا نيامد. او در نامه‏اى از حضور شيخ‏ابو القاسم، حسين بن روح تقاضا كرد تا از محضر حضرت‏بقية الله عجل الله تعالى فرجه بخواهد براى او دعا كند تا خداوند اولاد صالح و فقيه به او عطا نمايد. پس از گذشت مدتى از ناحيه آن حضرت اين گونه جواب رسيد:« تو از اين همسرت صاحب فرزند نخواهى شد, ولى به زودى كنيزى ديلميه نصيب تو مى‏شود كه از او داراى دو پسر فقيه خواهى گشت.»

 شيخ صدوق نيز، جريان ولادت خود را كه با تقاضاى كتبى پدرش از محضرامام زمان عجل الله تعالى فرجه و دعاى آن حضرت بوده، در كتاب‏كمال الدين به صورت حديث آورده و مى‏افزايد: هرگاه ابو جعفر محمد بن على الاسود مرا مى‏ديد كه براى فرا گرفتن علم و دانش به محضر استاد مى‏روم به من مى‏فرمود:« اين ميل و اشتياق به علم و دانش كه در تو وجود دارد مايه شگفتى نيست, زيرا تو به دعاى امام زمان عجل الله تعالى فرجه الشريف متولد شده‏اى.

شيخ صدوق بيش از بيست سال از دوران پر بركت حيات پدر را درك كرد و در اين مدت از محضر پدر و ساير علماى قم كسب علم و حكمت كرد.

	خاندان
	پدر بزرگوارش، على بن حسين بن بابويه قمى، از برجسته‏ترين علما و فقهاى بزرگ زمان خود بود. در آن روزگار، با آنكه عالمان و محدثان بسيارى در قم مى‏زيستند، پرچم هدايت و مرجعيت فتوا بر دوش اين عالم عابد و محدث زاهد و صاحب كرامات، يعنى على بن بابويه( پدر شيخ صدوق) بوده است.

 او دكه‏اى كوچك در بازار قم داشت كه از راه كسب و تجارت و در نهايت زهد و عفاف، امرار معاش مى‏كرد و ساعاتى از روز را نيز در منزل خود به تدريس و تبليغ احكام و نقل روايات مى‏پرداخت.

	شخصیت
	شيخ طوسى در معرفى شيخ صدوق مى‏گويد:« او دانشمندى جليل القدر و حافظ احاديث بود. از احوال رجال، كاملا آگاه و در سلسله احاديث، نقادى عالى مقام به شمار مى‏آمد. بين بزرگان قم، از نظر حفظ احاديث و كثرت معلومات مانند نداشت و در حدود سيصد اثر تاليفى از خود به يادگار گذاشته است.»

رجالى كبير، نجاشى، چنين مى‏نويسد:« ابو جعفر( شيخ صدوق) ساكن رى، فقيه و چهره برجسته شيعه در خراسان است، او به بغداد نيز وارد شد و با اين كه در سن جوانى بود همه بزرگان شيعه از او استماع حديث مى‏كردند.»

علامه بحرانى مى‏گويد:« جمعى از اصحاب ما، از جمله علامه در« مختلف»، شهيد در« شرح ارشاد» و سيد محقق داماد، روايات مرسله صدوق را صحيح مى‏دانند و به آنها عمل مى كنند, زيرا همان گونه كه روايات مرسله ابن ابى عمير پذيرفته شده، روايات مرسله صدوق هم مورد قبول واقع شده است.»

	اساتید
	پدر بزرگوارش على بن حسين بن موسى بن بابويه قمى‏- محمد بن حسن بن احمد بن وليد- حمزة بن محمد بن احمد بن جعفر بن محمد بن زيد بن‏على عليه السلام‏- ابو الحسن، محمد بن قاسم‏- ابو محمد، قاسم بن محمد استرآبادى‏- ابو محمد، عبدوس بن على بن عباس گرگانى‏- محمد بن على استرآبادى‏.

	شاگردان
	برادرش حسين بن على بن موسى بن بابويه قمى‏- شيخ مفيد- شيخ ثقة الدين حسن بن حسين بن على بن موسى بن بابويه، برادرزاده صدوق‏- على بن احمد بن عباس، پدر شيخ نجاشى‏- ابو القاسم، على بن محمد بن على خزاز- ابن غضائرى، ابو عبدالله، حسين بن عبيد الله بن ابراهيم‏- شيخ جليل، ابو الحسن، جعفر بن حسين حسكه قمى، استاد شيخ طوسى‏- شيخ ابو جعفر، محمد بن احمد بن عباس بن فاخر دوريستى، معاصر شيخ طوسى‏- ابو زكريا، محمد بن سليمان حمرانى‏- شيخ ابو البركات، على بن حسن خوزى‏.

	تألیفات
	من لا يحضره الفقيه‏-مدينة العلم‏-كمال الدين و تمام النعمة-التوحيد-الخصال‏-معاني الأخبار-عيون أخبار الرضا عليه السلام‏-الأمالي‏-المقنع في الفقه‏-الهداية بالخير.

	وفات
	اين عالم بزرگ و آخرين بازمانده خاندان صدوق، پس از عمرى طولانى و پر بركت در سال 381 هجرى ديده از جهان فانى فرو بست و به سراى باقى شتافت.


